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Abstract 

The school of Mutikallimān – theologians – (Baghdad) lost its effectiveness over time due to the loss of the first books 

and works, and this inefficiency showed itself more with the emergence of a wave of Shādh fatwās (exceptional rulings) 

in the jurisprudence of ʾIbn Idrīs Hillī. Additionally, Shīʿa jurisprudence was criticized by the opponents due to its 

simplicity, and therefore the raging wave of opposition to Khabar-i Vāḥid gradually subsided and the theory of the 

authenticity of Khabar-i Vāḥid was proposed by ʿAllāmih Ḥillī. ʿAllāmih Ḥillī, unlike his predecessors, established 

various arguments about the authenticity of Khabar-i Vāḥid, and following the theory of the authenticity of Khabar-i 

Vāḥid, the discussion of the narrators' conditions also became relevant and important, and the dual-centered division of 

traditions was replaced by Tanwīʿ-i rubāʿī (four-fold diversification). 

Among these four types, ʿAllāmih considered the Muvaththaq as lacking in authenticity due to the requirement of faith 

and considered only the Șiḥāḥ and the Ḥassān as accepted. But on the other hand, he offered solutions to bring himself 

closer to the early companions in practice and to authenticate the narrations which are not Ḥassān or Șiḥāḥ, and the 

theory of ʾInjibār (compensation) was the most important tool to achieve this 
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 علامه حلی با اخبار آحاد ۀچگونگی مواجه

)نویسنده مسئول( دکتر حامد مصطفوی فرد  
عصر )عج( رفسنجاناستادیار دانشگاه ولی  

Email: h.mostafavifard@vru.ac.ir 
 دکتر مهدی عبادی
 استادیار دانشگاه علوم پزشکی شاهرود

 دهچکی
رفتن اصول و مصنفاتِ نخستین، در گذر زمان کارآمدی خود را از دستت داد دلیل ازدستمکتب متکلمان )بغداد( به

ادریس حلی خود را بیشتر نشان داد. از سوی دیگر، فقه و این ناکارآمدی با ظهور موجی از فتاوای شاذ در فقاهت ابن
تدریج موج خروشان مخالفت با خبر واحد فروکش کترد و رو بهنازای ؛دلیل بساطت، مورد طعن مخالفان بودشیعه به

نظریهٔ حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. علامه حلی برخلافِ پیشینیان، ادلهٔ گوناگونی را بر حجیتت 
کترد و ریزی نظریهٔ حجیت اخبار آحاد، بحث شرایط راویان نیز موضوعیت پیتدا دنبال طرحاخبار آحاد اقامه کرد و به

دلیل اشتترا  محورِ احادیث، جای خود را به تنویع رباعی داد. علامه از میان این اقسام چهارگانه بهبندی دوگانهتقسیم
هتایی ایمان، موثقات را فاقد حجیت دانست و فقط صحاح و حسان را تلقی به قبول کرد؛ اما از ستوی دیگتر، راهکار

حاب نزدیک کند و بر تن روایات غیرصحاح و حسان، لباس صحت بپوشتاند ارائه داد تا در عمل خود را به قدمای اص
 ترین ابزار برای تحقق این امر بود. و نظریهٔ انجبار مهم
 مکتب حله، علامه حلی، خبر واحد، تنویع رباعی، نظریهٔ انجبار. : واژگان کلیدی
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 مقدمه

، مشهور به علامه حلی، مجتهدی (687مطهر حلی )مبنعلیبنیوسفبنالدین ابومنصور حسنجمال
توان گفت: در علوم رسمیِ حوزه در آن حکیم، متکلمی رجالی، مفسری محدث و ادیب و شاعر است و می

زمان هیچ علمی نبود، مگر اینکه علامه در آن زمینه کتاب نوشته است. وی در هنگام وفات محقتق حلتی، 
عهده گرفت. مقام علمیِ او تاحتدی توستط همت  را به مذهب امامیهسال سن داشت که ریاست 82حداکثر 

ا کس در هیچ زمانی چنتین لقبتی راند و هیچالإطلاق( لقب دادهامامیه تأیید شده است که او را علامه )علی
الله مفتختر نشتده کس به لقب آیتکه محل اتفاق تمامی علما باشد به دست نیاورده است، تا آن زمان هیچ

)پتدر علامته(،  سدیدالدین حلتیبود که این لقب به ایشان داده شد. وی از محضر اساتیدی همچون شیخ 
(، البلاغتت  نهتتج)شتتارح  میتتثم بحرانتتیابن)دایتتی علامتته(، خواجتته نصتتیرالدین طوستتی،  محقتتق حلتتی

)فرزنتد علامته(،  فخرالمحققینای نیز مثل و... بهره برد و شاگردان برجسته طاوساحمدبن، طاوسبنعلی
 و... تربیت کرد.  الدین رازیقطب

های مهم ایشان، رواج اجتهاد بود و شیوۀ اجتهادی که وی رونق داد همواره در حال تکامتل یکی از کار
اند. اجتهادی که پیش از علامه حلی رواج داشت، مبتنی بر بود و عالمان بعد از او در راه اعتلای آن کوشیده

( مکتبتتی را در شتتیعه 017( و سیدمرتضتتی )م031ت اخبتتار آحتتاد بتتود. شتتیخ مفیتتد )محجینظریتت  عتتدم
دانستند و بر پذیرش اخبار متتواتر و محفتوف بته قترائن گذاری کردند که اخبار آحاد را فاقد حجیت میپایه

کید داشتند و عالمان بعد از این دو نیز تا زمان ظهور علامه حلی بر این رویه اصرار ورزیدند. اما مکتبتی  1تأ
گوی نیتاز مرورِ زمان کارآمدی خود را از دستت داد و پاستخکه شیخ مفید و سیدمرتضی بنا نهاده بودند، به

 کند، از جمله:زمانه نبود. شواهدی این امر را تأیید می
رفتن اصتول و مصتنفات نخستتین در گتذر دلیل ازدسترفتن شر  تواتر و احتفاف به قرائن بهأ. ازمیان

 2زمان.
عنوان آخرین حلق  مکتب متکلمان. اگر نظام فقتاهتی ادریس حلی بهب. ظهور آرای شاذ در فتاوای ابن

ستو و اصترار بتر همتین متدل  رفتن قترائن از یتکمبتنی بر قرائن بنا شده باشد، طبیعی است که با ازدستت
گفتمتان فقته امامیته  اعتبارسنجیِ احادیث از سوی دیگر، شاهد ورود موجی از فتاوای شاذ فقهتی بته درون

زیست که دستیابی به قرائن بسیار دشتوار بتود و از ستوی دیگتر، ادریس از سویی در شرایطی میباشیم. ابن
پایبندیِ زیادی به این مدل ارزیابی سنت داشت و لذا ثمرۀ این امر ستبب شتد کته وی بستیاری از اخبتار را 

                                                 
 .111تا131، ««حجیت خبر واحد»چگونگی مواجههٔ شیخ طوسی با گفتمان مفید و مرتضی در مسئل  »فرد، طباطبایی، رئیسیان، . مصطفوی1
 .11، منبع الحیاه؛ جزائری، 261، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، 1/11، منتقى الجمانشهید ثانی، . ابن2

http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%AF%DB%8C%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%A8%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%AB%D9%85_%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%86%D9%87%D8%AC_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%BA%D9%87
http://www.wikifeqh.ir/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D8%B9%D9%84%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D8%A8%D9%86_%D8%AC%D8%B9%D9%81%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D9%88%D8%B3_%D8%AD%D9%84%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D8%A7%D9%88%D8%B3
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%AE%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%82%D9%82%DB%8C%D9%86
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
http://www.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%B7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D8%A7%D8%B2%DB%8C
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گونه شاهد ظهور آرائی شاذ در فقاهتت ایشتان و این آوری کنار گذاشتعلمدلیل خبر واحدبودن و نبودن به
 هستیم. 

دلیل بساطت فقه شیعه، فقاهتی که شیخ مفید و سیدمرتضی آن را بنا کردند، نسبت ج. طعن مخالفان به
حجیت اخبتار آحتاد و ترین دلیل این مطلب قول به عتدمبه فقاهت متأخران بساطتی دوچندان داشت. مهم

گتوی ایتن امتر از یتک ستو، جواب 1له همچون اجماع، عقل و اصتول عملیته استت.آوردن به دیگر ادروی
ها سبب این طعنه 2های فقهی امامیه نبود و از سوی دیگر، زمین  طعن مخالفان شیعه را فراهم کرده بود.نیاز

ه از سنت با استفادتدریج فروکش کند. اهلادریس، موج خروشان مخالفت با خبر واحد بهشد تا پس از ابن
شتدت احتیتا  را رعایتت های مبسو  فقهی نگاشته بودند، فقهتای شتیعه نیتز بهقیاس و استحسان، کتاب

کردند که در فتاوای خود از اجتهاد به رأی و تکیه بر معقولات دوری کنند. این امر، فقه شیعه را مختصتر می
حلی برای گسترش شت تا درصدد یافتن راهکرده و زمین  طعن بر شیعه را فراهم آورده بود و فقیهان را بر آن دا

 فقه شیعه برآیند و لذا نظری  حجیت خبر واحد از سوی علامه حلی مطرح شد. 
آوردن به قیتاس و توانستند توسع  فقه شیعه را با رویباید توجه داشت که اصولیان و اخباریان هرگز نمی

داشت، البته در مواجهه بتا خبتر واحتد وضتع  استحسان رقم بزنند؛ چراکه شیعه خصومتی دیرینه با این امر
تر پایبندی خود را به اخبار آحاد حتتی در اعتقتادات گون  دیگری بود؛ زیرا جریان اهل حدیث شیعه، پیشبه

رفتت و از ستوی سابقه و بدعتی در درون گفتمان تشیع به شتمار نمیبودند و لذا این رویکرد، بینشان داده 
به پذیرش اخبار آحاد نیز باتوجهعنوان مبنای پذیرش و عدمی و عدالت راویان بهدیگر، توجه به مباحث سند

هتایی را در ایتن زمینته الطائفه طوسی نیتز گامنگارش آثار متقدم رجالی از گذشته مدّنظر امامیه بود و شیخ
ه حلی نیز مبتنتی توان برای تقویت این نظریه یافت و علامبرداشته بود و مؤیداتی از کتاب و سنت را نیز می

 ریزی کرد. بر همین مؤیدات، نظری  خود را طرح
هتای وی تبیتین و در این نوشتار، نظریهٔ علامه حلی در مواجهه با اخبار آحاد و نیز ابتکتارات و نوآوری

 شود.بررسی می
 

 . حجیت خبر واحد1

اند که ز متکلمان( قائلدهد که اکثر علما )برخلاف جبایی و جماعتی اگونه گزارش میعلامه حلی این

                                                 
 .1/22و  3/312، رسائل الشریف المرتضىالهدی، علم. 1
 .77، الفوائد المدنیةاسترآبادی، . 2
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اما همین قائلان به جواز عقلیِ تعبتد بته خبتر واحتد، بتا هتم  1تعبد به خبر واحدِ عادل، عقلًا ممکن است،
وی بترخلاف  2انتد.وقوع آن قائلاند؛ برخی بر وقوع تعبتد بته خبتر واحتد و برختی بتر عتدماختلاف کرده

به عقیتدۀ وی، ادلته منحصتر در کتتاب،  3داند.یسیدمرتضی و اتباع ایشان، خبر واحد را در شرع حجت م
شود و تخصیص کتاب به اخبتار آحتاد نیتز سنت متواتره و اجماع نیست؛ چراکه به اخبار آحاد نیز عمل می

توانتد عمتوم قترآن را بنابراین خبتر واحتد می 1رود.گونه که توهم شده است( ابطال کتاب به شمار نمی)آن
 6که خبر مستفیض و مشهور باشد و با عمل اکثر اصحاب تقویت شود؛خصوصاً هنگامی  1تخصیص بزند،

دو، دو دلیل هستند که با هم تعارض دارند و بنتابراین بترای جمتع بتین دو دلیتل، اختص مقتدم  چراکه این
   7شود.می

شتود، البته در این زمینه، تعدد راوی نیز شر  نیست. بنابراین، روایت یتک نفتر عتادل نیتز پذیرفتته می
چه به ظاهر یا عملِ برخی از صحابه یا اجتهاد یا انتشار تقویت نشود. دلیل این امر نیتز دو چیتز استت: اگر

البته مراد علامه حلی از قبول خبر واحتد  8«.إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  »یکی عمل صحابه و دیگری دلالت عموم 
عقیدۀ ایشان قبول قتول عتادل واجتب به عادل، تصدیق آن و از رد خبر واحد عادل، تکذیب آن نیست؛ بلکه

است، اگرچه ممکن است دروغ گفته یا اشتباه کرده باشد و همچنین رد قتول فاستق واجتب استت، اگرچته 
گاهی ممکن است در گفتار خود صادق باشد. بنابراین مراد از خبر مقبتول، خبتری استت کته عمتل بته آن 

  1کردن به آن تکلیفی نیست.ا برای عملواجب است و مراد از خبر مردود، خبری است که بر م
ادل  متعددی را برای ثبوت تعبد به خبر واحتد  نهایة الوصولعلامه حلی در آثار اصولی خود، خصوصاً 

 اند از:ارائه کرده است که عبارت
ینِ...». آی  3 هُوا فِی الدِّ سبب قول طائفه )که مفید حذر را بهکه « فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ کُلِّ فِرْقَ   مِنْهُمْ طائفه لِیَتَفَقَّ

 علم نیست( واجب کرده است و وجوب حذر مستلزم وجوب عمل است. 

                                                 
 .3/371، نهایة الوصول. علامه حلی، 1
 .3/382، نهایة الوصول. علامه حلی، 2
 .223، مبادی الوصول. علامه حلی، 3
 .1/213، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
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نُوا». آی  8   1«.إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإ  فَتَبَیَّ
. سنت متواتر بر قبول خبر واحد: این سنت بتر قبتول خبتر واحتد دلالتت دارد؛ چراکته پیتامبر) ( 1

فرستاد، حال اینکه هریک از این اخبار به حد های مختلف میلیم احکام به شهرمنظور تعفرستادگانش را به
 رسید. تواتر نمی

 . اجماع صحابه بر عمل به خبر واحد0
آور استت و . عمل به خبر واحد مقتضی دفع ضرر ظنی است؛ چراکه اخبار عادل از پیامبر) ( ظتن3

شود و با مخالفت، ظن استحقاق عقاب حاصل میشود و لذا مخالفت با این امر سبب استحقاق عقاب می
عمل به آن مقتضی دفع ضرر مظنون است و دفع ضرر مظنون ضرورتاً واجب است، پس عمل به آن واجتب 

دلیل استحال  ترجیح مرجوح( و نیز عمل به هر دو یا تتر  هتر دو ممکتن است؛ چراکه عمل به مرجوح )به
  2نیست.
اسِ  وَ کَذلِکَ جَعَلْناکُمْ ». آی  7 ً  وَسَطاً لِتَکُونُوا شُهَداءَ عَلَی النَّ  «أُمَّ
ناتِ وَ الْهُدی». آی  6 ذِینَ یَکْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَیِّ  «إِنَّ الَّ
کْرِ ». آی  2  «فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّ
امِینَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّ ». آی  9 ذِینَ آمَنُوا کُونُوا قَوَّ هَا الَّ  «هِ یا أَیُّ

لَ إِلَیْهِمْ ». آی  30 اسِ ما نُزِّ نَ لِلنَّ غْ ما أُنْزِلَ إِلَیْکَ لِتُبَیِّ سُولُ بَلِّ هَا الرَّ  «، یا أَیُّ
. اجماع بر قبول خبر در فتوا و شهادت که به صحتش علم نتداریم. همچنتین در روایتت کته ستبب 33

راجع به فتوا، اولیٰ به قبول است؛ زیرا  شود، بلکه روایتتحصیل مصلحت مظنونه یا دفع مفسدهٔ مظنونه می
فتوا زمانی جایز است که مفتی دلیلِ حکم را بشنود و کیفیت استدلال به آن را نیز بداند اما روایت، به سماع 

 )یکی از اجزای فتوا( نیاز دارد و لذا اولیٰ به قبول است. 
وب عمل به خبر واحتد در عقلیتات الحسین و جماعتی از معتزله به اینکه عقلا به وج. احتجاج ابی38

و لا علّ  لذلک سوی أنّهم ظنّتوا بخبتر »علم دارند و این جایز نیست مگر اینکه علت وجوبش را بدانند...، 
 « الواحد تفصیل جمل  معلوم  بالعقل.

. صدق واحد در خبرش ممکن است، پس اگر به آن عمل نشود، تارکانِ امر خدای تعالی و رسولش 31
 و این خلاف احتیا  است.  خواهیم بود

ای اتفاق بیفتد و مفتی جز خبر واحد نیابد، پس اگر با آن حکم نکند، حکم این واقعه در . اگر حادثه30
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 شرع تعطیل خواهد بود و این ممتنع است. 
. اگر قبول خبر واحد واجب نباشد، تحقیق بعثت رسول) ( برای جمیع اهل عصر ناممکن است و 33
اسِ »ول دلیل قتالی به نَ لِلنَّ   1به اجماع باطل است، پس مقدم نیز مثل آن )باطل( است.« لِتُبَیِّ

گیترد گونه نتیجه میکند( اینعلامه حلی از این ادله و دیگر ادله )که البته به برخی نیز انتقاداتی وارد می
یز وجوب بحث و نظتر سوی اثبات حکم در فروع و نکه این ادله حکایت از آن دارد که خبر واحد طریقی به

هتا پاستخ داده گان  مخالفان را نیز ذکر کرده و به آنالبته وی ادله و مستندات هفت 2و طلب در اصول است.
   3است.

نکت  مهمی که باید بدان توجه داشت این است که تا پایان قرن هفتم، فُحول امامیه کته قائتل بته نظریت  
حجیت اخبتار در این زمینه نداشتند؛ بلکه این پیتروان عتدم ایحجیت اخبار آحاد بودند، مبانی نظری قوی

ای که تر از مخالفان خود پا به عرصه گذاشتند و بسیاری از ادلهیافتهآحاد بودند که مستدل، مستند و سازمان
حتی از دیدگاه طرفداران حجیتت اخبتار –شود، در آن زمان امروزه برای اثبات حجیت اخبار آحاد استناد می

حجیت اخبار آحاد به کردند؛ برای نمونه، سیدمرتضی از پیروان نظری  عدمچنین معنایی را افاده نمی -آحاد
جوید. امتا در موضتع مقابتل وی، ادل  متفاوتی از قرآن، عقل و اجماع برای اثبات مدعای خود تمسک می

شتواهد حکایتت از ترین دلیل شیخ طوسی برای اثبات مدعای خود، اجماعِ امامیته استت کته آن هتم مهم
حتی محقق حلی نیز با اینکته 1بودنِ آن دارند، برخلاف اجماعِ ادعایی سیدمرتضی که حسی است،حدسی

جزء طرفداران نظری  حجیت اخبار آحاد است، ادل  عقلی و نقلی دال بر حجیتت اخبتار  معارج الأصولدر 
هشتم علامه حلی ظهور کترد و ادلت  متعتدد تا اینکه در سدۀ  1آحاد )ازجمله آی  نفر و نبأ( را نقد کرده است

ای را دال بر حجیت اخبار آحاد ارائه داد. علامه حلی برخلافِ شیخ طوسی که مبنای حجیتت عقلی و نقلی
کند، نظری  خود را براساس ادل  نقلتی همچتون آیت  نبتأ و... بنتا کترد، اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می

گونه بته ی امامیه و حتی قائلان به حجیت اخبار آحاد پذیرفته نشده بود و اینتر توسط علماتفسیری که پیش
ای بترای پتذیرش اخبتار مقابله با مکتب مفید و مرتضی برخاست که مدعیِ این بودند که هیچ دلیل سمعی

 آحاد وارد نشده است.
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 . شرایط راوی2

دی مقبتول نیستت، بلکته خبتری گوید: هر خبر واحعلامه حلی با بیان وجوب عمل به خبر واحد می
گردد( در آن جمع شده باشد. اما شرایطی که پذیرفته است که مجموعه شرایطی )که به راوی و غیر آن بر می

ای باشتد کته گونهگردد و آن این است که راوی بهگردد پنج شر  است که به یک مسئله بر میبه راوی بر می
انتد از: بلتوغ، عقتل، و ایتن پتنج شتر  عبارت 1یح داشته باشداعتقاد به صدق وی بر اعتقاد به کذبش ترج

  2اسلام، عدل و ضبط.
  3شود و این مطلب اجماعی است.بنابراین به روایت مجنون و کود  غیرممیز اعتنا نمی أ. عقل:

طریق اولتیٰ شتود، پتس بتهشود؛ زیرا روایت فاستق قبتول نمیروایت کود  ممیز قبول نمی ب. بلوغ:
دلیل انتفای تکلیف در حقتش از ترسد، اما کود  بهشود؛ چراکه فاسق از خدا میپذیرفته نمیروایت صبی 

شود و لذا عمل به خبر وی )همچون خبتر از امتور ترسد و همچنین ظن به قول او نیز حاصل نمیخدا نمی
و اعتمتاد بته  توانتد از اشتتباه احتتراز کنتددنیوی( جایز نیست. از سوی دیگر، کود  اگر ممیز نباشتد نمی

گفتتن نتدارد و داند که غیرمکلف استت و منعتی بترای دروغشود و اگر ممیز باشد میاخبارش حاصل نمی
  1کند. البته بلوغ در هنگام ادا معتبر است و نه تحمل.رو از دروغ احتراز نمیازاین

بتدانیم کته در  تمامی علما اجماع دارند که روایت کافری که از اهل قبله نیستت )هرچنتدج. اسلام: 
دلیل امتر چراکه وی فاسق است و روایتت فاستق بته 1شود؛کند( قبول نمیتعالیم دینش از کذب احتراز می

  6شود.قرآن به تبیّن دربارۀ خبر وی پذیرفته نمی
ضبط از اعظم شرایط در روایت است. کسی که ضابط نیست، گتاه در خصتو  بخشتی از د. ضبط: 

کتن استت حتذف آن بختش از حتدیث ستبب اختتلاف حکتم شتود یتا شتود و ممحدیث دچار سهو می
کردن بخشی به حدیث سبب اضطراب در معنا شود و حتی ممکن استت وی لفظتی از حتدیث را بته اضافه

هاً از کتس دیگتری نقتل لفظ دیگری تبدیل کند یا از پیامبر) ( روایت کند و واسطه را حذف کند یا اشتتبا
ای باشد که از کذب خطائی در امان باشد و لذا باید ضابط باشتد گونهبه کند. بنابراین واجب است که راوی
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البته نقل لفظ شر  نیست، به شرطی که نقل به معنا از معنا نکاهد و  1)ذکرش بر نسیانش غلبه داشته باشد(.
ل نوشتتند، الفتار را نقتبته اینکته روایتت را نمیزیادت و نقصانی صورت نگیرد؛ چراکه صحابه نیز باتوجه

 2کردند.نمی
عدالت عبارت است از کیفیتی که در نفس رسوخ کرده و از ملازمت تقوی و مروت ظهور ه. عدالت: 

گونت  نتادر رساند )بنابراین انجتام گنتاه صتغیره بته کند و گناه کبیره و اصرار بر گناه صغیره به آن ضرر میمی
و طریق معرفت عتدالت نیتز دو چیتز  3گرددمیزند( و با توبه نیز )عدالت( دوباره بر ضرری به عدالت نمی

بودن که عالمِ به فستقبنابراین هرگاه فاسق درحالی 1است: اختبار )مصاحبت متکرر و متاکد( و تزکی عادل.
بودن عملش علم شود. اما اگر وی به فسقعملش است اقدام به فسق کند، به اجماع روایت وی پذیرفته نمی

توان گفت این است که وی راجع بته فستق دود است؛ زیرا نهایت چیزی که مینداشته باشد، باز روایتش مر
خود جهل داشته است و جهل به فسقش، فسقی دیگر است. بنابراین اگر یکی از ایتن دو فستق متانع قبتول 

علامته حلتی ضتابط  پتذیرش خبتر واحتد را  1شود، منع دو فسق از پذیرش روایت اولی استت.روایت می
وجود آن، خبر و در صورت عدم 6چراکه وجوب تبین دربارۀ خبر فاسق، اقتضای آن را دارددانند؛ عدالت می

شود. از دیدگاه ایشان، حجیت خبر واحد عادل، اصلی استت کته اعتبتار آن در خبتر واحتد در پذیرفته نمی
  7شود؛ چراکه آنان عادل نیستند.شریعت ثابت شده است و لذا خبر کافر و فاسق قبول نمی

داند، لذا مبتنی بر این رویکرد، دو حکم دیگر نیز صتادر حلی روایت راویِ عادل را پذیرفتنی می علامه
 کند: می

گام با شافعی و احمد و اکثر علمتا )بترخلاف شود. علامه این رأی را همأ. روایت مجهول پذیرفته نمی
از دیدگاه علامه، مقتضی نفتی عمتل  8ابوحنیفه( صادر کرده و ادل  متعددی را برای این امر بیان کرده است.

همچنتین  1شتود.دلیل قتوت ظتن تتر  میبه خبر واحد )ظن( ثابت است و عمل به آن دربارۀ خبر عادل به
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و  1فسق در روایت شر  است و اگر راوی مجهول باشد، جهل به شر  مستلزم جهل به مشرو  استنبودن 
  2د.اناز سوی دیگر نیز صحابه روایت مجهول را رد کرده

ب. روایت مرسل نیز پذیرفتنی نیست. علامه برخلافِ ابوحنیفه، مالک و جمهور معتزله بر ایتن عقیتده 
و شک در شر  ستبب شتک در  3است که روایت مرسل پذیرفتنی نیست، زیرا شر  )عدالت( معلوم نیست

  1شود.مشرو  می
باید گفت: شیخ مفیتد و سیدمرتضتی دربارۀ پرداختن به شرایط راوی و ابتکار علامه حلی در این زمینه 

دانستند، لذا ورود به مباحث شرایط دانستند و اخبار آحاد را حجت نمیآوری میمبنای پذیرش اخبار را علم
راوی برای آنان موضوعیت نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحاد را تئتوریزه کترد، بحتث 

مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلوغ و... بررسی شتد دربارۀ شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و 
ازپیش بر شرایط راوی بعد است که مشروعیت خبر، بیشبهتا محدودۀ پذیرش اخبار آحاد تبیین شود و ازاین

 متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال رجال مضاعف شد. 
 

 . ظهور پدیدۀ تنویع رباعی در گفتمان تشیع3

ر درون مکتب حله، پرداختن به مباحث سندی اولویتی دوچنتدان پیتدا کترد و همتین مستئله، زمینت  د
پیدایش تنویع رباعی حدیث را فراهم کرد. تا پیش از پیدایش مکتب حله، متقدمان شیعی حتدیث را بته دو 

د را بته محور جتای ختوکردند، اما در عصر متأخران ایتن تقستیم دوگانتهدست  صحیح و ضعیف تقسیم می
 و توسط آیندگان نیز تکامل پیدا کرد.  1تقسیم چهارگان  حدیث داد

علامته حلتی  منتهى المطلببندی نوینِ حدیثی پرداخته است، کتاب اولین متنی که به ذکر این تقسیم
انّه قد یأتی فتی بعتض ابخبتار، انّته فتی »گونه آورده است: است. وی در بیان مقدم  هشتم کتاب خود این

حیح، و نعنی به: ما کان رواته ثقات عدولًا، و فی بعضها، فی الحسن، و نرید به: ما کان بعض رواته قد الصّ 
أثنی علیه ابصحاب و إن لم یصرّحوا بلفظ التّوثیق له، و فی بعضها فی الموثّق، و نعنی بته: متا کتان بعتض 

از ایتن عبتارت  6«بصحاب شهدوا بالتّوثیق له.رواته من غیر الإمامی  کالفطحیّ  و الواقفیّ  و غیرهم، إلاَّ انّ ا

                                                 
 .317، نهج الحق؛ علامه حلی، 226، مبادی الوصول. علامه حلی، 1
 .232، تهذیب الوصولعلامه حلی،  2
 .212، تهذیب الوصول. علامه حلی، 3
 .221، وصولمبادی ال. علامه حلی، 1
 .1/121، أعیان الشیعة. امین، 1
 .1/1، منتهى المطلب. علامه حلی، 6
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 کند: بندی میشود که وی اخبار را در چهار دست  ذیل طبقهآشکار می
 أ. صحیح: روایتی که راویانش ثقه و عادل باشند. 

 ب. حسن: روایتی که برخی از راویان آن مدح شده باشند، گرچه به الفارِ توثیق تصریح نکرده باشند. 
یتی که برخی از راویان آن غیرامامی )فطحی، واقفی و...( باشند، اما اصحاب بته وثاقتت ج. موثق: روا

 اند. ایشان شهادت داده
بودن آن، از دلیل واضتحیک از شرایط بالا را نداشته باشد )که علامه حلی بهد. ضعیف: روایتی که هیچ
 ذکرش خودداری کرده است(. 

هنگام توصیف طترق به خلاصة الأقوال،م از فوائد رجالیِ انتهای ها در فایدۀ هشتالبته علامه حلی بعد
های صحیح، حسن، قتوی و ضتعیف از واژه تهذیب الأحکام،و  الفقیه من لایحضره کتابمختلف مشیخه 

بندی بته رشتت  بر این، علامه حلی دو اثر حدیثی نیز دارد که متأثر از این تقستیمافزون  1استفاده کرده است.
الدر و المرجاان »گونه نام برده است: یکی اند. علامه حلی در گزارشی، این دو اثر خود را ایندهتحریر درآم

اما اثری از  3،«النهج الوضاح فى الأحادیث الصحاح»و دیگری کتاب  2«فى الأحادیث الصحاح و الحسان
  1این دو کتاب در دست نیست.

ر آن از تنویع رباعی حدیث ستخن بته میتان علامه حلی اولین کتاب شیعی است که د منتهى المطلب  
طتاووس منتستب آمده است؛ اما برخی آغاز کاربرد این اصطلاح در درون گفتمان شیعی را به استاد وی ابن

اند که وی اولین کسی است که در درون امامیه اخبتار را بته اقستام اربعت  مشتهور گونه گفتهو این 1کنندمی
م کرد و شاگرد وی، علامه حلتی و دیگتر مجتهتدانِ بعتد از وی تتا )صحیح، موثق، حسن و ضعیف( تقسی

طاووس و وسعت اطتلاع ایشتان در ایتن دربارۀ تخصص ابن 6عصر اخیر در این زمینه از وی پیروی کردند.
داود را سنگ خود، آرای رجتالی علامته حلتی و ابتنطور که آقا بزرگ در اثر گرانحوزه حرفی نیست، همان

 یاد کرده است.  8«اول من نظر فی الرجال»عنوان و حتی محدث نوری از او به 7ن دانستهمنتسب به استادشا
شود که ایتن داود هیچ اثری از این مطلب یافت نمیاما باید اذعان کرد که در آثار علامه حلی و نیز ابن

                                                 
 .113تا131، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 1
 .112، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 2
 .113، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 3
 .1/126. امین، اعیان الشیع ، 1
 .1/11، منتقى الجمانشهیدثانی، . ابن1
 .3/112، اعیان الشیعة . امین،6
 .7/61، الذریعة. آقا بزرگ طهرانی، 7
 .2/137، خاتمه مستدرک الوسائل. نوری، 8
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انتد از رح کردهای را به استاد خود منتسب کرده باشند و کسانی که ایتن مطلتب را مطتبندیدو چنین تقسیم
تر این است که علامه حلتی، اند، لذا دقیقتعبیر دیگر، اجتهاد به این امر اشاره کردهروی حدس و گمان و به

سنت، ورود چنتین اصتطلاحی به تأثیرپذیری علامه حلی از آثار اهلخود آغازگر این راه بوده است و باتوجه
ستنت، که با نگاهی گذرا به آثار حدیثی اهلیست؛ چناناز درون گفتمان سنی به گفتمان شیعی امری بعید ن

طور که اخباریتان های مشابهی دست یافت؛ همانبندیتوان به دسته( می701صلاح )مهمچون مقدم  ابن
   1.ورزیدندبه این امر اصرار می

 گیری این اصطلاح، تغییری در کاربرد اصطلاح صحیح و ضعیف در درون گفتمان شتیعیبا آغاز شکل
بودند، برخلافِ اصطلاح متأخران کته آن صورت گرفت: قدما، صحت را صفتی برای متن حدیث قرار داده 

اند. منظور قدما این بوده است که هر روایتی که شرایط عمل در آن جمتع باشتد را صفتی برای سند قرار داده
  2بودن و...( صحیح است.دلیل محفوف به قرائن)یا با وثاقت راوی یا به

لازم به ذکر است که پایبندی کامل پیروان مکتب حله به کاربرد دقیق اصطلاحات چهارگانت  حتدیثی، 
حداقل دربارۀ خود علامه حلی صادق نیست. برای مثال، گاه روایتی را که اصحاب اجماع در ستند آن قترار 

هایشان( نیتز کتاب متأخران )همچون علامه و شهید در مواضعی ازلذا  3اند؛دارند را به صحت وصف کرده
ها اصحاب دلیل اینکه در سلسلهٔ سند آناند، بهو برخی از روایات را صحیح نامیده گاه طریق  قدما را پیموده

دقت را در کاربرد دیگر اصطلاحات حتی این تخلیط و نبودن  1،اجماع یا مشایخ ثقات )ثلاثه( حضور دارند
  1تنویع رباعی نیز شاهدیم.

شتوند و لتذا سعی کردند تا بین روایات صحیح و روایات در شمار صحاح تفکیک قائتل البته متأخران 
اند، گرچه در سلسلهٔ سند آن مجهول ها کردهسیدمحسن حکیم از این روایات که مشهور حکم به صحت آن

یا میرداماد نیز بین حدیث صحیح و حدیثی کته  6و غیرموثق وجود داشته باشد، تعبیر به مصحح کرده است
حکم صحیح را دارد، تفکیک قائل شده و اولی را صحیح نامیده است و از دومتی بتا عنتوان صتحّی؛ یعنتی 

  7کند.منسوب به صحت و معدود در حکم صحیح یاد می
                                                 

 .123و  172، الفوائد المدنیة. استرآبادی، 1
 .261، مشرق الشمسین؛ شیخ بهایی، تکملة الرجالنقل از کاظمی، به 7/31 خاتمۀ مستدرک الوسائل، . نوری،2
 .7/11، شیعةمختلف ال. علامه حلی، 3
 .272، مشرق الشمسینشیخ بهایی، ؛ 1/23، الوافىفیض کاشانی، . 1
. برای مشاهدۀ برخی از موارد اطلاق صحیح بر موثق، حسن و دیگر اقسام حدیث توسط پیروان مکتب حله نتک: 2/1211، رسائل الشهید الثانى. شهید ثانی، 1

 .71تا77، دانش درایة الحدیثربانی، 
 .1/32و  1/11و  1/1 مستمسک العروة الوثقى،م، طباطبایی حکی. 6
 .81، الرواشح السماویةمیرداماد، . 7
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 . پایبندی به معیار سندی نزد علامه حلی؛ از نظریه تا عمل4

د را تئوریزه کرد، بحث دربارۀ تر بیان شد، وقتی علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحاگونه که پیشهمان
شرایط راوی موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضتبط، بلتوغ و... بررستی شتد تتا 

ازپتیش بتر شترایط راوی بعد است که مشروعیت خبر بیشبهمحدودۀ پذیرش اخبار آحاد تبیین شود و ازاین
جتال مضتاعف شتد. رجتوع بته ستیرۀ علامته حلتی، متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوال ر

دهتد نیز نشان می تحریر الأحکامو  تذکرة الفقهاء، منتهى المطلب، مختلف الشیعةهای خصوصاً در کتاب
 گذارد. ها کنار میای گذرا به ضعف سندی آنکه وی بسیاری از روایات را با اشاره

یثی مذهبی غیتر از امامیته دارد، آن حتدیث را فاقتد وی در بسیاری از موارد با اشاره به اینکه راوی، حد
دلیل آن، روایتی بودن بیشترین علتی است که علامه صرفاً بهداند. در بین مذاهب مختلف، واقفیاعتماد می

 3متتذهب،بتری 2متتذهب،موضتتع علامتته حلتتی دربتتارۀ راویتتان فطحی 1را فاقتتد حجیتتت دانستتته استتت.
عقتدۀ گونه است. علامته حلتی همتین رویکترد را راجتع بته ابنننیز همی 1مذهبو عامی 1مسلکناووسی

مقبولیتت داشتته و قتدمای امامیته، ازجملته  امامیهعقده بین ابن مذهب نیز دنبال کرده است. با اینکهزیدی
توسط او روایت شده و احادیتث  شیعهاند و حتی برخی از اصول وی را توثیق کرده 7و شیخ طوسی 6نجاشی

نظر عنوان یک رجالی جرحو به وارد شده کتب اربعهوفور در وی نیز به وتعدیل او در کتب رجالی امامیه متدِّ
حال اینکه خود ایشان  8کند؛بودن وی طرد میدلیل زیدی، اما علامه حلی مرویات وی را صرفاً بهبوده است

  1.کندعقده اعتماد میابن در برخی از مواضع به توثیقات
که فخترالمحققین نقتل کترده طورکلی، علامه حلی روایات راویان غیرامامی را طرد کرده است؛ چنانبه

نکردن روایت عثمان سؤال کردم و وی فرمود: در نزد من قبولبناز پدرم )علامه حلی( دربارۀ ابان»است که: 
لتذا وی در مواضتعی بتا  12؛«ایمانی نیست.فسقی بالاتر از بی او اقرب است و دلیل آن آی  نبأ است؛ چراکه

                                                 
 .2/126و  1/221و  1/213و  7/328و  2/322و  1/261و  1/231، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
 .1/326، منتهى المطلب. علامه حلی، 2
 .6/111، منتهى المطلب. علامه حلی، 3
 .3/121و  21/371، عةمختلف الشی. علامه حلی، 1
 .1/123، مختلف الشیعة؛ علامه حلی، 11/63، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
 .233، شمارۀ رجال النجاشى. نجاشی، 6
 .1111، شمارۀ رجال الطوسى. طوسی، 7
 .2/211، مختلف الشیعة؛ علامه حلی، 1/161، منتهى المطلب. علامه حلی، 8
 .1/321، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1

 .16، نقد الرجال. تفرشی، 12

http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%DB%8C%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
http://wikifeqh.ir/%DA%A9%D8%AA%D8%A8%E2%80%8C_%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B9%D9%87%E2%80%8C
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علامه نیز به  خلاصة الأقوال  در  1.داندبودن را برای طرد مرویاتشان کافی میاقرار به وثاقت راویان، غیرامامی
کنیم که علامه روایت راوی امامی را که دربتارۀ او قتدحی وارد نشتده باشتد را صتحیح مواردی برخورد می

ایتن متوارد  خلاصة الأقوال،و در بخش اول  2داندمارد و همین امر را برای پذیرش مرویاتش کافی میشمی
رو، اگتر از رسد که تصحیح وی مبتنی بر اصال  العدالت  استت و ازایتنشود و به نظر میوفور مشاهده میبه

راویِ غیرامتامی را ضتعیف شمارد. در مقابل، علامه حلی فردی شیعی فسقی ظاهر نشده باشد او را ثقه می
  3شمارد، اگرچه دربارۀ او توثیق یا حتی مدحی وارد شده باشد.می

گیترد، آید که اگر روایات موثق در شمار روایات ضتعیف قترار میبا این وصف، این سؤال به وجود می
مطرح  سنتگان  پیشین )صحیح، حسن و ضعیف( که از سوی اهلپس دلیل افزودن قسم موثق به اقسام سه

تتوان طاووس( چه بوده است؟ تنها جوابی که میبنشده بود، از سوی علامه حلی )یا احتمالًا استادش سید
داد این است که دامن  پذیرش موثقات نزد علامه حلی راجع به روایات ضتعیف توستع  بیشتتری دارد، لتذا 

رچه مبنای اصلی ایشان اشتراِ  اگ 1حلق  آغازین مکتب حله )علامه حلی( گاه به موثقات عمل کرده است،
گونتته در پتتذیرش روایتتاتِ موثتتق، مذبتتذب عمتتل کتترده استتت؛ امتتا بعتتد از ایشتتان بتتر و این 1ایمتتان بتتوده

بعتد و امثتال شتهید از زمتان شتهید ثتانی بهخصوصاً شود، های در پذیرش موثقات افزوده میگیریسخت
قرار به اینکته راوی موثتق استت، روایتتش را با ا 1و صاحب معالم 8صاحب مدار  7محقق اردبیلی، 6ثانی،

منظور توسعه در پذیرش روایات، روایات راویان غیرامامی را و تنها شیخ بهایی است که به 12گذارندکنار می

                                                 
 .2/371و  3/111و  3/122و  2/17و  1/262، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
 .17و  1، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 2
 .118و  111، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 3
، منتهاى المطلاب؛ علامه حلتی، 1/11و  3/112و  3/111و  3/113و  2/228و  3/71و  7/11و  7/161و  2/316و  1/321، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
 .217و  111و  181و  177و  111، خلاصة الأقوال؛ علامه حلی، 1/18و  2/368و  2/322و  2/312
 .222، معالم الدینشهید ثانی، . ابن1
 .6/22و  2/182و  11/111و  11/372و  12/283و  11/326و  6/116، مسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 1/233، الروضة البهیة. شهید ثانی، 6
 .1/13و  6/336و  3/312و  7/31و  2/111، مجمع الفائدة. مقدس اردبیلی، 7
 .7/121و  1/381و  2/311و  1/111، مدارک الأحکام. موسوی عاملی، 8
 .222، معالم الدینشهید ثانی، . ابن1

وایات اصحاب اجماع شاهدیم. علامه حلی باوجود اینکه نظری  اصحاب اجماع را صرفاً دال . این عملکرد دوگانه را بیشتر در مواجههٔ عالمان مکتب حله با ر12
 3/113و  2/221، مختلف الشیعة(، اما در مواردی روایات ابان به عثمان )علامه حلی، 3/112، مختلف الشیعةداند )علامه حلی، بر توثیق اصحاب اجماع می

های بیشتری را گیریهای واپسین مکتب حله نیز که سخت( را پذیرفته است. حلقه3/71و  7/12، مختلف الشیعة، بکیر )علامه حلی( و ابن3/112و  3/111و 
عثمتان )شتهید ثتانی، بنمثال، شهید ثتانی گتاه روایتات اباناند؛ برای در پذیرش روایات اعمال کردند نیز در مواردی به پذیرش روایات اصحاب اجماع تن داده

، منتقى الجمانشهید ثانی، ( را تلقی به قبول کرده است؛ صاحب معالم )ابن12/312، مسالک الأفهامبکیر )شهید ثانی، ( و ابن12/31؛ 1/361 ،مسالک الأفهام
 بکیر را پذیرفته است.( نیز روایات ابن1/381، نهایة المرامعثمان و صاحب مدار  )موسوی عاملی، بن( نیز در مواردی روایات ابان1/11
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 کند. و این رویکرد بعد از ایشان توسعه پیدا می 1پذیردنیز می
داند، اما در برخی متوارد، فاقد حجیت میرغم اینکه علامه حلی مراسیل را البته افزون بر این موارد، به

و همین تناقض در سیرۀ عملی علامه را استثنا کرده است  3و حتی مرسل  شیخ صدوق 2عمیرابیمراسیل ابن
تمام این موارد در حتالی استت کته حلی از نقا  مبهمی است که همواره محل مناقشهٔ متأخران بوده است. 

دهد دهد و راجع به احادیث مرسله حساسیت به خرج میاهمیت میچنان به مباحث سندی علامه حلی آن
ین حساسیت علامه حلتی ا 1تنها روایات مقطوع، بلکه روایات مضمر را نیز فاقدحجیت دانسته است.که نه

اما در این زمینته نیتز وی ستیرۀ  1کند،عبدالله به معصوم تشکیک میتا حدی است که گاه در تعلق کنی  أبی
  6را پی نگرفته و در موضعی روایات مقطوعه را نیز پذیرفته است. عملی یکسانی

 
 . علامه حلی و نظام قرائن4

 به آنچه که دربارۀ سیرۀ عملی علامه حلی بیان شد، توجیهات متعددی ارائه شده است: باتوجه
انتد کته علامته حلتی أ. برخی همچون سماهیجی، خوانساری و بحرانی به ایتن مطلتب تصتریح کرده

و ایشان راهی را نیتز  7به کثرت اختلاف اقوالش در اجتهادات رجالی خود مضطرب عمل کرده استباتوجه
 است.  برای حل این تعارضات نیافته

یه کرده است که وی یا معتقد به وثاقتت راویتان گونه توجب. یکی از معاصران نیز رویکرد علامه را این
بر اعتماد علامه بته « الزام مخالف»وثاقت یک راوی است، دلیلی جز هست یا خیر. اگر ایشان قائل به عدم

شتود کته هتدف گونته تفستیر میروایات او وجود ندارد و لذا اگر وی راجع به طعن راوی سکوت کترد، این
گر ایشان قائل به وثاقتت یتک راوی )همچتون بستیاری از فتحیته و واقفیته( ایشان الزام مخالف است. اما ا

حتل ایتن راه 8«است، در این هنگام اگر وی روایات ایشان را رد کند، این مسئله همچنان محل سؤال استت 
نیز از سویی ناکارآمد است و از سوی دیگر با مبنای نظری علامه در تبیین مفهوم عدالت و فسق همتاهنگی 

کند که چرا علامه حلتی مرویتات برختی از راویتان گونه سؤال را مطرح می. به تعبیر دیگر، ایشان اینندارد
                                                 

 .261، مشرق الشمسینشیخ بهایی، . 1
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کند، حال اینکه سؤال این است که وی چرا برخلاف مبنای خود، برخی از مرویات غیرامامیِ موثق را رد می
 ای از موارد پذیرفته است؟ راویان )هرچند ثقه( غیرامامی را در پاره

تبدل رأی در نزد فقها، اصولیان و رجالیان را طبیعی  2و میلانی 1خی نیز همچون سیدمحسن امینج. بر
هتای تنها در کتاببه اختلاف و اضتطراب بستیار در آرای رجتالی علامته، نتهاند؛ حال اینکه باتوجهدانسته

ر رأی و تبتدل آرای مختلف، بلکه در مواضع متعدد از کتاب واحد، قطعاً ایتن اختلافتات برخاستته از تغییت
توان این امر را مرتبط با کثرت تألیفتات و مشتغل  علامته حلتی و رجالی علامه حلی نیست. همچنین نمی

درنتیجه وجود سهو در برخی از آرای ایشان دانست؛ چراکه ممکن است که ایشتان در برختی از توثیقتات، 
ربارهٔ شیخ طوستی نیتز ایتن احتمتال داده گونه که دآن 3های رجالی خود دچار سهو شود،تضعیفات و گفتار

شود، اما آنچه که در اینجا محل بحث است این مطلتب استت کته وی گتاه بتاوجودِ اینکته یتک راوی، می
کند؛ مطلبی که هم با مبنای نظری ایشان در تنافی است و هم با سیرۀ غیرامامی است، به توثیق وی اعتنا می

ه ایشان مبنای نظری ختود در حجیتت موثقتات را فرامتوش کترده توان پذیرفت کغالب عملی ایشان و نمی
 باشد. 

د. به عقیدۀ نگارنده، علامه حلی در کنار توجه به مباحث سندی، مبنایی دیگر نیز دارد و این مبنا ستبب 
ها تلقی به قبول کند. باید توجته داشتت کته شود که وی گاه برخی از روایات را باوجودِ ضعف سندی آنمی

، شتاهد متوجی از «اصالت ستند»به « اصالت قرائن»طبیعی است با تغییر الگوی پذیرش روایات از کاملًا 
گتاه در بتین فتاوای شاذ و نادر در بین امامیه باشیم، اما عملًا سردمدار این جریان؛ یعنی علامه حلتی، هیچ

ه وی در مقتام ثبتوت و امامیه به کثرت فتاوای شاذ مشهور نبوده است. دلیل این امتر عبتارت استت از اینکت
دهد؛ اما در مقام اثبات و تحقق خارجی، هرگز شتاهد ابمر طرحی نو را برای گزینش روایات ارائه مینفس

گونته نیستت کته وی کتاملًا بته میتراث شکافی عمیق بین وی و پیروان مکتب متکلمان شاهد نیستیم و این
نگتاهی بته قترائن کرده باشد؛ بلکه وی هتم نیمپیشینیان خود در تبیین الگوی سنجش اعتبار روایات پشت 

 خارجی دارد و هم توجهی به قواعد اصولی. 
دانستتند و لتذا بتودن میشیخ مفید و سیدمرتضی، شر  پذیرش روایتات را تتواتر و محفتوف بته قرائن

وسی اشکال عمدۀ شیخ ط 1زدند و به عقل متمسک شدند.دلیل خبر واحدبودن کنار بسیاری از روایات را به
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منتهاى (، گاه واقفی )علامته حلتی، 3/112و  3/113و  2/228، مختلف الشیعةه حلی، داند )علامعثمان را ناووسی میبن. برای نمونه، علامه حلی، گاه ابان3

 (.138، خلاصة الأقوال( و گاه فطحی )علامه حلی، 1/221، المطلب
 .3/312، رسائل الشریف المرتضىالهدی، . علم1



911/با اخبار آحاد یعلامه حل ۀمواجه یچگونگ ، عبادی؛فرد یمصطفو 

 

ناچار به عقل و اصتول نیز به رویکرد مفید و مرتضی نیز همین بود که این دو با کنارزدن بسیاری از اخبار، به
و قصد دارد مدلی را ارئه دهد تا با تمستک بته  1پسندداین رویه را نمی کنند و شیخ طوسیعملیه تمسک می
رو، صفت راوی را که در حکم معیتار پتذیرش نتری را در اجتهاد ایفا کنند و ازایمحوری آن، احادیث نقشِ 

 2کند.ای در کنار سایر قرائن مطرح میعنوان قرینهخبر در نزد پیروان حجیت اخبار آحاد مطرح بود، به
مشابه همین نقص موجود در الگوی اعتبارسنجی روایات مفیتد و مرتضتی، دربتارۀ علامته حلتی نیتز 

گیرانه دربتارۀ مفهتوم ستو و ارائت  تبیینتی ستخت سندی از یک صادق است. ایشان با پذیرش معیار ارزیابی
دانتد و لتذا تمستک بته عدالت و فسق از سوی دیگر، بسیاری از روایات را فاقد حجیت و استتنادناپذیر می

، حتدود تاذکرة الفقهااءشتود؛ بترای مثتال، علامته حلتی در کتتاب وفور یافتت میاصل در آثار ایشان بته
مرتبته و 300، حتدود منتهاى المطلابمرتبه، در کتاب 3000، حدود لف الشیعةمختمرتبه، در کتاب 600

 مرتبه از اصل و اصول یاد کرده است. 330، حدود نهایة الأحکامکتاب 
کثرت مراجعه به حکم عقل و اصول عملیه در درون مکتب متکلمان سبب شد تا شیخ طوسی دست به 

ای در عنوان قرینتهبا توسع  نظام قرائن، وثاقت راوی را بهاصلاحات و تعدیلاتی در درون این گفتمان بزند و 
رو بتود و علامته حلتی بترای اینکته و عیناً مکتب حله نیز با همین مشکل روبته 3کنار سایر قرائن بر شمارد

های فقهی خود حتاکم کترد و آن ایتن ای اصولی بر چگونگی استنبا مراجعه به اصول را تقلیل دهد، قاعده
ک به روایت ضعیف، اولیٰ است از تمسک به اصول و قواعد؛ چراکه تمسک به اصل، مربو  تمس»بود که: 

تعبیر دیگر، اگر روایتی ضعیف همان حکمی را بیان  به« به جایی است که دلیلی شرعی وجود نداشته باشد.
ت کنتد و نته دهد تا فتوای خود را مستند به روایتکند که اصل بر آن دلالت دارد، علامه حلی ترجیح میمی

 اصل. 
کند کته آن، هتم ازنظترِ شود که گاه، وی در نقد روایتی بیان میبا نگاهی به آثار علامه حلی آشکار می

گونته برداشتت توان ایناز این نوع مواجه  ایشان می 1سندی مشکل دارد و هم اینکه مخالف با اصل است.
کرد و لذا شتاهدیم، ها را طرد نمید، علامه آنکرد که اگر این روایات ضعیف با اصول عملیه هماهنگ باشن

یا در  1کنددلیل موافقتش با اصل، تلقی به قبول میرغم اعتراف به ضعف سندیِ روایتی، آن را بهگاه ایشان به
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  1دهد.هنگام تعارض بین روایات، روایت موافق با اصل را ترجیح می
روست و آن این است که بترای حجیتت ی روبهاما برای استناد به روایت ضعیف، علامه حلی با مشکل

ای را کنتد قرینتهرو، علامه حلی ستعی میروایتی باید از آن ظن حاصل شود وگرنه فاقدحجیت است. ازاین
ها از معصتوم)ع( حاصتل شتود. بایتد توجته داشتت در درون ها کند تا ظن و وثوق به صدور آنضمیم  آن

 2کند )برخلاف گفتمان مفید و مرتضی(، ظن، حجت است؛میگفتمانی که علامه حلی در درون آن تنفس 
کند سعی دارد تا روایات ضعیف را بپذیرد و این آوری را فراهم میلذا علامه با تمسک به قرائنی که زمین  ظن

حجیتت مراستیل  3اند از: توثیقات خا  رجالیون و اصحاب امامیه دربارۀ راویان غیرامتامی،قرائن عبارت
 و... .  1کشی دربارۀ تصحیح روایات اصحاب اجماعدعای اجماع ا 1عمیر،یابامثال ابن

باید توجه داشت که استفاده از این قرائن در نزد علامه حلی کلیت و شمولی عام ندارد، بلکه ایشتان در 
گفتت:  توانرو مینیاز کند و ازاینبرد که بخواهد خود را از تمسک به اصل بیمیمواضعی از این قرائن بهره 

علامه حلی در مقام فتوا از مبنای نظری خود در پذیرش موثقات عدول نکرده استت، بلکته فتتاوای وی یتا 
بر اند یا هماهنگ با اصول عملیه. شاهد بر این مدعا این است که وی علاوهبرخاسته از متن روایات صحیح

لیل وجود راوی غیرامتامی در ستند آن داینکه در بسیاری از مواضع )که بر کسی پوشیده نیست( روایتی را به
گونه نیست که وی تمامی مرستلات عمیر دارد. اینابیکند، همین موضع را نیز دربارۀ مراسیل ابنتخطئه می

پذیرد عمیر را میابیها دارای حجیت بداند، بلکه مرسلاتی از ابندلیل عمل اصحاب به آنعمیر را بهابیابن
  6که موافق با اصل باشند.

پتذیرد؛ امتا از دلیل متوافقتش بتا اصتل میبنابراین، علامه حلی گاه روایات راویان موثق غیرامامی را به
بودن دلیل غیرامامیسوی دیگر، اگر مرویات همین راویان، مخالف با روایتی صحیح یا حکم اصل باشد، به

بذب عمل نکرده است، بلکه بایتد رو، علامه حلی در آرای خود مذکند. ازاینراوی، آن روایت را تخطئه می
نوع مواجه  ایشان را با روایات در چهارچوب قواعد تعادل و تراجیح تحلیل کرد. لذا علامه در کتاب رجالی 

پذیرد، اما در میدان عمل، گتاه مرویتات را می 8بکیربنیا عبدالله 7عثمانبندلیل اجماع، روایات ابانخود به
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 کند. پذیرد و گاه رد مین را میاین دو و دیگران غیر از ایشا
مانتده از مکتتب کلی میتراث فکتریِ برجایگونه نبوده است که بهافزون بر این مسئله، علامه حلی این

عنوان یگانته معیتار تعیتین صتحت و های سندی را بهشیخ مفید و سیدمرتضی را کنار گذارد و تنها، بررسی
اهی نیز به نظام قرائن داشته است و برخی از ایتن قترائن از ایتن نگسقم روایات قلمداد کند؛ بلکه ایشان نیم

 قرارند: 
ای أ. عمل اصحاب امامیه )نظری  انجبار(: از دیدگاه علامه، عمل قدما به خبر ضعیف، از وجتود قرینته

 1کند.دال بر صحت روایت حکایت می
 2ب. مناسبت و موافقت مذهب.

 3دن.بوپ. مؤید به روایات صحیح و ظواهر کتاب
   1ت. شهرت روایی.

مانده از پیشینیان را کنتار نگذاشتت. بترای شود که علامه حلی یکباره میراث برجایبنابراین، آشکار می
نظر بود؛ امتا در نتزد علامته حلتی پیشینیان، قرائن اصالت داشت و بررسی سندی به عنوان یکی از قرائن مدِّ

نیز به نظام قرائن )ازجمله عمتل اصتحاب( داشتت. نگاهی های سندی اصالت داشت، ولی وی نیمبررسی
بندی خود را تغییر داد؛ رو، علامه حلی خود را در مقابل مکتب مفید و مرتضی قرار نداد، بلکه اولویتازاین

عنوان سند در درج  اول و قرائن در درج  دوم و دقیقاً به همین دلیل است که ایشان هرگتز در بتین امامیته بته
 شود که با خود موجی از فتاوای شاذ و نادر را وارد گفتمان امامیه کرده است. کسی شناخته نمی

 های علامه حلی در مواجهه با اخبار آحاد. نوآوری5
گونه بتر ترین ابتکارات علامه حلی دربارۀ سنت معتبر را اینتوان مهماز مجموع مطالبی که بیان شد می

 شمرد: 
تا پایان قرن هفتم، فُحول امامیه که قائل به نظریت   ر حجیت اخبار آحاد:گانهٔ دال بأ. ارائۀ ادلۀ پانزده

حجیت اخبتار ای در این زمینه نداشتند، بلکه این پیتروانِ عتدمحجیت اخبار آحاد بودند، مبانی نظری قوی
حلتی  تر از مخالفان خود پا به عرصه گذاشتند تا اینکته علامتهیافتهآحاد بودند که مستدل، مستند و سازمان

کند، نظریت  ختود را براستاس برخلافِ شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می

                                                 
 .1/61و  2/322و  8/116و  6/121و  2/261و  1/271و  2/222، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
 .2/261و  2/232و  2/312و  1/277و  1/168و  1/117و  1/113، منتهى المطلب . علامه حلی،2
 .6/61و  3/32، منتهى المطلب؛ علامه حلی، 1/173، تذکرة الفقهاء؛ علامه حلی، 7/11، مختلف الشیعةحلی، . علامه 3
 .1/621، تحریر الأحکام؛ علامه حلی، 6/311و  3/17، منتهى المطلب؛ علامه حلی، 3/213، مختلف الشیعة. علامه حلی، 1
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تر توسط علمای امامیته و حتتی قتائلان بته حجیتت ادل  نقلی همچون آی  نبأ و... بنا کرد، تفسیری که پیش
 اخبار آحاد پذیرفته نشده بود. 

آوری پیشتینیان، مبنتای پتذیرش اخبتار را علتم اوی:ب. پرداختن بهه مبثها اوفها  و شهرایط ر 
دانستند، لذا ورود به مباحتث شترایط راوی بترای آنتان موضتوعیت دانستند و اخبار آحاد را حجت نمیمی

نداشت؛ اما وقتی علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحتاد را تئتوریزه کترد، بحتث دربتارۀ شترایط راوی نیتز 
 ن عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلوغ و... بررسی شد. موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچو
یابی بعد، مشروعیت روایت بر شرایط از زمان علامه حلی به های سندی:ج. تشدید مطالعات و ارز

راوی متمرکز شد و اهمیت مطالعه دربارۀ اسانید و احوالِ رجال مضاعف شد، لتذا در چنتین فضتایی ستیر 
پیش از این، صاحبان کتب رجال با تمرکتز بتر استماء مؤلفتان و  شود.نگارش کتب رجالی از سر گرفته می

آوری و شتمارش اصتحاب قصتد جمتعبه گردآوری آثاری در این حوزه پرداختند یا اینکته تنهتا به 1مصنفان
اند؛ مثتل رجتال شتیخ طوستی و رجتال کشتی کته از اصتحاب پیتامبر) ( و معصومان)ع( نوشتته شتده

انتد. ایتن، وضتعیتِ صحاب امام هادی)ع( و امام عسکری)ع( ادامه یافتهامیرالمؤمنین)ع( شروع شده و تا ا
مصتنفی »منابع اولیهٔ رجالی است و لذا پیشینیانِ علامه حلی اسماء کسانی را جمع کردند که دارای وصف 

داود حلتی بتا بودند. اما یکباره علامته حلتی و ابتن« ای از اصحاب ائمه)ع(صحابی»یا « از مصنفان شیعه
عنوان نگرشی که برخاسته از نوع نگاه ایشان به مبنای حجیت اخبار آحاد و اولویت بررسی ستندی بتهتغییر 

ای را تألیف کردند که اولویت آن، معرفی راویان از ترین معیار پذیرش خبر واحد بود، مصنفات رجالیمهم
، راویان را به دو دست  لأقولخلاصة ابنابراین، علامه حلی در  2منظر صلاحیت پذیرش یا رد اخبار آنان بود.

کنتد. تقستیم می« فیمن ترکت روایته أو توقفت فیه»و « فیمن أعتمد علی روایته أو یترجح عندی قبول قوله»
الجزء ابول من الکتاب فی ذکتر الممتدوحین و متن لتم یضتعفهم »داود حلی نیز راویان را در دو دست  ابن

 دهد. جای می« مختص بالمجروحین و المجهولینالجزء الثانی ال»و « ابصحاب فیما علمته
شتد کته : علامه حلی با پذیرش اخبتار آحتاد بایتد وارد ایتن بحتث مید. ظهور پدیدۀ تنویع رباعی

هایی مشتابه، بندییک از اقسام اخبار آحاد حجت است و لذا اقسام اخبار آحاد را مطترح کترد. دستتهکدام
( مطرح شده بود و علامه حلتی 701صلاح )مت همچون مقدم  ابنسنتر در برخی از آثار حدیثی اهلپیش

 بندی را صورت داد. با الهام از این آثار این تقسیم
دلیل اشترا  ایمتان، موثقتات را فاقتد علامه حلی به ه. انثصار حجیت اخبار در فثاح و حسان:

                                                 
 .2، الفهرست؛ طوسی، 3، رجال النجاشى. نجاشی، 1
 .113، داودابنرجالالدین حلی، ؛ تقی2، خلاصة الأقوالحلی،  . علامه2
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وی اصل را بر عتدالت  ظاهراً  2کرد.و فقط روایات صحیح و حسن را حجت قلمداد می 1دانستحجیت می
کرد، اما دیگر عالمان این مکتب، خبتر حستن را گذاشت و در عدالت نیز به ظاهر اسلام اکتفا میراوی می

علت تفاوت رأی ایتن دو گتروه،  3دانند.مطلقا رد کردند؛ چراکه در قبول روایت، ایمان و عدالت را شر  می
اکتفای بته اشتترا  علتم بته عتدالت و عتدم»دومی به قاعدۀ  و اعتقاد« اصال  العدال »اعتقاد اولی به قاعدۀ 

 است. « علم به فسقعدم
یۀ انجبار:و. طرح یزی نظر دانستت و از علامه حلی از سویی مدل پیشتنهادی قتدما را کارآمتد نمی ر

سوی دیگر، دل در گروِ سنت محکیه و سیرۀ عملی متقدمان امامیه داشت و لذا وی اخبار را به چهتار دستته 
قسیم کرد و فقط برخی از اقسام آن را حجت قلمداد کرد؛ اما راهکتاری ارائته داد تتا در عمتل، ختود را بته ت

منظور تقویتت روایتات و گیتری از قترائن بتهقدمای اصحاب نزدیک کند. این ابتزار عبتارت بودنتد از: بهره
رباعی غیرصحیح بته شتمار  ترین این قرائن عبارت است از اینکه: برخی از اخبار، طبق اصطلاح تنویعمهم
کند. این چیتزی استت روند؛ اما شهرت )عمل قدمای اصحاب امامیه(، این ضعف سندی را جبران میمی

ترین ابزاری است که علامه حلی با کمک آن خود را به این مهم 1شود.که از آن با عنوان نظری  انجبار یاد می
های متأخر مکتب حلته )محقتق این مبنای نظری در حلقه کند که البتهسیرۀ عملی قدمای امامیه نزدیک می

 گیرد. اعتنایی قرار میاردبیلی و شاگردانش( مورد بی
 

 گیرینتیجه

رفتن اصتول و مصتنفاتِ نخستتین، در گتذر زمتان دلیل ازدستت. مکتب شیخ مفید و سیدمرتضی بته3
گونته رد طعتن مخالفتان بتود و ایندلیل بستاطت، متوکارآمدی خود را از دست داد و از طرفی فقه شیعه به

 تدریج، موج مخالفت با خبر واحد فروکش کرد. به
کند، نظری  . علامه حلی برخلافِ شیخ طوسی که مبنای حجیت اخبار آحاد را بر اجماع امامیه بنا می8

ئلان بته تر مورد پذیرش علمای امامیه و حتی قاخود را براساس ادل  نقلی متعددی بنا کرد، تفسیری که پیش
 حجیت اخبار آحاد نبود. 

. از زمانی که علامه حلی نظری  حجیت اخبار آحاد را تئوریزه کترد، بحتث دربتارۀ شترایط راوی نیتز 1

                                                 
 .16، نقد الرجال. تفرشی، 1
 .17و  1، خلاصة الأقوال. علامه حلی، 2
 .17، وصول الأخیار؛ عاملی، 12، الرعایة. شهید ثانی، 3
 .1/61و  2/322و  8/116و  6/121و  2/261و  1/271و  2/222، منتهى المطلب. علامه حلی، 1
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موضوعیت پیدا کرد و مباحثی همچون عقل، عدل، اسلام، ضبط، بلوغ و... بررسی شد و مشروعیت روایت 
 بر شرایط راوی متمرکز شد. 

مه حلی، متقدمان شتیعی، حتدیث را بته دو دستت  صتحیح و ضتعیف تقستیم . تا پیش از ظهور علا0
محور، جای خود را به تقسیم چهارگانت  حتدیث بعد این تقسیمِ دوگانهکردند، اما از زمان علامه حلی بهمی

 )تنویع رباعی( داد. 
و حسن  دانست و فقط روایات صحیحدلیل اشترا  ایمان، موثقات را فاقدحجیت می. علامه حلی به3

هایی ارائه داد تا در عمل خود را به قتدمای اصتحاب نزدیتک را تلقی به قبول کرد؛ اما از سوی دیگر، راهکار
 ها عبارت بود از: نظری  انجبار. ترین این ابزارکند. مهم
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